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 يو بررس اتياعتبار تيماه
 ياجتماع قيآن با حقا يوستگيپ

  2محمد رضاپورو  1سيدحسين فصيحي

  چكيده
علامـه   بـه وسـيله  كه  باشد مي يمعاصر اسلام هاز مسائل مهم فلسف يكي ،اتياعتباره ينظر
 يبـرا  هي ـنظر ني ـا. ديآ مي به شمار شانيا ياز ابداعات فلسف يكيو  مطرح شده است ييطباطبا

 يبـردار  بهـره مورد  يتواند در حوزه حكمت عمل مي برد دارد وكار ياز مسائل اجتماع ياريبس حل
 شـبيه ذهـن   تي ـو خلاق يمعرفت تيفعال ينوع اتياعتبار ،ييطباطبا علامه ظرطبق ن. رديگ قرار

و  يع ـيطبهـاي   ازي ـو ن يمعرفت ـ ياساس مبـان كه براست  اتيادبه در حوز و استعاره هياعمال تشب
،  از جمله ؛دارد يروابط گوناگون ياجتماع قيبا حقا ياعتبار ميمفاه. رديگ مي انسان شكل ياحساس
يكـديگر  بسـط   باعـث هـر دو   دارنـد و  سـويه وستد دوداده رابط يعلوم اعتبار اب ياعتبار ميمفاه
 هرابطبنابراين ؛ باشد مي برقرار يوجود يوستگيپ يو اجتماع ياعتبار ميمفاه ميانچون  ؛شوند مي

در وجود بـه   كياصالت وجود و تشك ،هيدر حكمت متعال. است يقيحق يارهاياساس معبر زينآنها 
و  انسان مطرح شـده اسـت   وحدت جهان و نيتفاوت در ع تفاوت و نيعوحدت در  يعنوان مبنا

گـذاري   تـأثير ابـزار   ياعتبـار  ميابزار شناخت انسان از جهان و مفـاه  يماهو ميمفاه انيم نيدر ا
آمـدن   دي ـپد تيفيك نييمقاله حاضر به تب. ديآ مي به شمار يجهان در قلمرو حكمت عمل رانسان ب
  .پرداخته است يحكمت عمله آن در حوزكاربرد و  ياجتماع قيآن با حقاه رابطه و نحو اتياعتبار

  .ييعلامه طباطبا، ياجتماع قيحقا، يعلوم اعتبار، اتياعتبار: يديكل واژگان
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  مقدمه

و نگارنده معتقد اسـت   ييطباطباعلامه  اتياعتباره ينظر نييتب  ياست برا ينوشتار حاضر كوشش
 نيابنـابر  باشـد؛  مي يو حكمت عمل ياجتماع ميمفاه نييتب يبرا يمناسبه نيزم بستر و هينظر نيا

 ـ ه در حـوز  ،بـوده  تي ـاهم ياز جهات مختلف دارا اتيبحث از اعتبار  و مخصوصـاً  يحكمـت عمل
 ـاز مسائل جد ياريتوان بس مي هينظر نيبراساس ا. دارد نياديو بن ياساسكاربرد  اتياجتماع در  دي

 نمـود و  نيـي تبهـا   ملـت هـاي   باور و مذهب، را مطابق با فرهنگ الملل بينروابط  قلمرو اجتماع و
و  يفرهنگ ـهـاي   ازني ـ وهـا   فرهنـگ  ياساس ـ يهـا  بر مشتركات و تفـاوت  يمبتن يحقوق ميمفاه

نخست است  كوشيدهمقاله  نيا هنگارند .قرار داد ليملل مختلف را مورد تحل يدو اعتقا ياجتماع
 ـارائه نما اتياعتبار تيماه از يقيشناخت دق آن را بـا   يوسـتگ يارتبـاط و پ  چگـونگي و سـپس   دي

  .قرار دهد ليمورد تحل ياجتماع قيو حقا ميمفاه

  اصطلاحات فلسفي اعتبار .1

  :از اند عبارتكار رفته است كه ه چند معنا ببه ، در اصطلاح فلسفه» اعتبار« هواژ
كـه در بحـث اصـالت     بالذات بـراي آثـار  بودن  اعتباريت در برابر اصالت به معناي منشأ اثر. 1

اعتباري چيـزي اسـت كـه تحققـش و     ، بنابراين اصطلاح ؛شود مي وگو گفتوجود و ماهيت از آن 
ناي چيزي است كه تحقـق و منشـأ اثـر    در برابر اصيل كه به مع، منشأ آثار بودنش بالعرض باشد

  .)1007، ص4ج، 1386، طباطبايي(ر.ك: بودنش بالذات است 
 ـ   ؛اعتبار به معناي آنچه وجود مستقل و منحاز از غير خود ندارد. 2 ه ماننـد اعتباريـت مقول

در برابـر  ، اضافه كه وجود آن وابسته به وجود موضوع است و ماننـد اعتباريـت موجـود رابـط    
وجـود ذات  مانند جواهر نسـبت بـه اعـراض و     ؛ردمستقل دا كه وجود منحاز و موجود حقيقي

مباني حكمت متعاليه و عرفان نظري اسـلامي   براساس ،موجوداته اقدس الهي نسبت به بقي
  .)1008ص، (همان
، مطهـري (ر.ك: در برابر مفاهيم مـاهوي  ، اعتبار به معناي مفاهيم ثانوي فلسفي و منطقي. 3
  .)237ص، 6ج، 1374
، اعتبار به معناي جعل ذهن يك مفهوم را به صورت قرارداد عملـي (ماننـد وجـوب عملـي    . 4
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و تصـديق  ...مالكيت و، امر و نهي، عدالت رياست، اجتماع، استخدام، اخف و اسهل، قبح سن وح (
مالك اين كتاب است) كه اين اعتبـارات خـارج از    ،عمر است و جمهور رئيس ،(مانند زيداي  قضيه

 ـ     ؛ظرف عمل تحقق ندارنـد  ه ايـن اسـت كـه مفـاهيم حقيقـي و      بازگشـت ايـن معنـا از اعتبـار ب
، خواه مفهوم ماهوي باشند يا معقول ثـانوي ، الامري يعني مفاهيمي كه مصداق واقعي دارند نفس

شـان بـراي انـواع    ن حـدود و مشخصات وع مفاهيم بـا همـا  يعني اين ن ؛شوند مي به نحوي استعاره
بـه قصـد   ، دهند و نيز براي متعلق ايـن اعمـال   مي كه حركات مختلف را تشكيل گوناگون اعمال

شوند و مـراد از اعتباريـات مـورد     مي» استعاره« يابي به يك سلسله اهداف مطلوب در زندگيدست
  .)999، ص4، ج1386، طباطبايي(ر.ك:  بحث همين اصطلاح است

 چيستي مفاهيم اعتباري .2

شـبيه   دقيقـاً  باشـد؛  مي ساختن اعتباريات يك نوع فعاليت معرفتي و خلاقيت ذهن ،از نظر علامه
طور كه در تشبيه و استعاره  نهما. گيرد مي ادبيات انجامه اعمال تشبيه و استعاره است كه در حوز

 تلقـي » شـير « ي از مصـاديق انسان شـجاع مصـداق  مثلاً  ؛شود مي قلمرو استعاره و تشبيه گسترده
شود و حـد امـور    مي اش تطبيق ريات نيز يك مفهوم بر مصاديق غيرواقعياعتباه در حوز .گردد مي

  :گردد مي اعطا ،واقعي بر چيزي ديگر كه غير واقعي است
: تـوان تحديـد كـرد و گفـت     مـي  اين عمل فكري را طبق نتايج گذشته

حـد چيـزي را بـه چيـز     ، برده اين است كه با عوامل احساسـي عمل نام
 به منظور ترتيب آثاري كه ارتباط با عوامل احساسي دارند، ديگر بدهيم

د احساســات مولـو ، بنـابراين اعتبــار ؛ )167ص، 2ج، 1374، همـو (ر.ك: 
را كـه   است كه انسان در ذهن خود شيئيعنم دروني انسان است و بدين

دهـد   مي مصداق آن مفهوم قرار، در عالم خارج مصداق مفهومي نيست
آملـي  (ر.ك:  آثار شيء اول را بـر شـيء دوم بـار كنـد    ، تا به اين وسيله

حقيقت اعتبـار يـك تنزيـل     بر اين اساس، ؛)208ص، 1370، لاريجاني
 شيئي را شيء ديگر ديدن يـا آن را مصـداق مفهـومي قـراردادن    ، است

  .)137ص، 1368، همو(ر.ك: 
بـزرگ و زمامـدار   ، كه در اعتبار رياست براي رئيس يك قوم مفهوم رياستكردن  مانند اعتبار

  :شود مي جامعه نسبت به جامعه مانند نسبت سر به بدن در نظر گرفته
طور كه سر امور بدن را تدبير كرده و اعضاي بدن را بـه آنچـه بايـد     همان



 

 

ال 
س

م ـ 
زده

يا
مار

ش
ه 

 ـ 43
هار 

ب
13

92
 

30 

قيقي و تكـوين بـين   كه به طور حه اين رابط، كند مي راهنماي ،انجام دهند
ميان زمامدار جامعه و ساير افراد اعتبـار  ، اردبدن وجود د سر و ساير اعضاي

كنـيم تـا    مـي  رأس فـرض  ،يعنـي كسـي را كـه رأس نيسـت    ؛ شده اسـت 
  .)316ص، 1373، قطب يد(ر.ك: س مشكلات اجتماعي را حل نماييم

  :ده استتعريف كر گونه ايناعتباريات را ، الاعتبارياته در رسالعلامه 
...  لشيء آخر بتصرف الـوهم  حكمه الشيء اوالاعتبار هو اعطاء حد انّ

  .الحقيقتين اعني الكمال والنقص ينالمتوسطة ب لاعتبارات
ه اعتبار عبارت است از اعطاي حد شيء بر شيء ديگـر توسـط اعمـال قـو    

دو حقيقـت   گيرند ميان مي ند كه واسطه قرارا واهمه و اعتباريات (مفاهيمي
  .)129ص، 1362، (طباطبايي نقص) وجودي يعني كمال و

  مفاهيم اعتباريآمدن  چگونگي پديد .3

افعـال و احساسـات   ، ها داراي انديشه، انسان علاوه بر اشتراكات جبري و طبيعي كه با نباتات دارد
دم و مرحلـه بـه   ه دم بها  ست و اين انديشهاش همراه او باشد كه در طول زندگي مي گوناگون نيز

كنـد   مي اختياري انسان را رهبري و هدايت شود و تعدادي از اعمال مي مرحله دچار تغيير و تحول
اعمـال و  ، همـين افكـار   براساسآيد و  مي ست كه بعد ديگري از فعاليت انسان پديدجا و از همين

عمل ، ساز است و فكر خاص ن افكار عملشود و اي مي افعال ديگري توسط اين موجود شاعر خلق
  .آورد مي خاصي را پديد

 ،مثلو توليـد  تنميه، عد تغذيهبينيم كه در ب ها مي حيوانات و انسان، با دقت و مطالعه در نباتات
ولي در يك جهـت همـه    ؛بين سه دسته از موجودات وجود دارداساسي هاي  تفاوتاينكه  مبه رغ

، و آن اينكه انجام اين افعال به صورت جبـري در نهـاد ايـن موجـودات نهفتـه اسـت      اند  مشترك
 تغذيـه  كنـد و جبـراً   مي رشد جبراً ،مناسب رشد و نمو قرار گرفتگياه در بستر  كه اگر گونه همان
طور انسان و حيوان آنگاه كـه نطفـه در رحـم مـادر قـرار       همين ؛كند مي توليدمثل كند و جبراً مي

بنـابراين هـيچ نـوع     ؛كنـد  مـي  به صورت قهري تغذيـه نمـوده و رشـد    ،گرفت و غذا به آن رسيد
وجود ندارد و اين طبيعت اسـت كـه بـه     توليدمثلبين طبيعت و عمل تغذيه و تنميه و اي  واسطه

اعمال نياز تـداوم وجـودي   آثار و اعمال دارد و اين آثار و آوردن  خاطر حفظ بقاي خود نياز به پديد
در رابطه با انسـان و در آن بخـش از اعمـالي كـه اختيـاري و ارادي      ؛ ولي سازد مي آوردهآن را بر

اعمالي  آثار وآوردن  نياز به پديد خود طبيعت انسان براي حفظ بقاي نيمبي مي اگر دقت كنيم ،است
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فكر را بـه عنـوان   ، افعال خود را مستقم و به صورت جبري انجام دهد هتواند هم نمي دارد و چون
 خود ضامنه كند و عمل به نوب مي و اين فكر است كه عمل توليد دهد مي يك ابزار و وسيله قرار

، لامسـه ، سامعهه خود (قو هانسان اين فكر را توسط قواي فعال. گردد مي خود طبيعت انساني بقاي
  .آورد مي باصره و شامه) به صورت عمل پديد

بينـيم كـه انسـان در انجـام      مـي  با دقت عقلي، اگر اين عمل ادراكي را مورد دقت قرار دهيم
  :باشد مي ادراكنوع  داراي هشت، خود كارهاي اختياري و ارادي

  .ادراك ذات خود (علم نفس به نفس). 1
   . مانند گرسنگيمثلاً  ادراك حالتي در خود. 2
  .ادراك احساس تنفر از گرسنگي. 3
  .شدنادراك احساس نياز به سير. 4
  .شدنادراك ميل و شوق به سير. 5
ر اسـت و  باشد، غـذاي او شـي  تصور غذا به تناسب جهازات طبيعي كه اگر كودك شيرخوار . 6

  .نياز به غذاهاي نباتي و حيواني دارد باشد،سال اگر بزرگ
طـرف  توانـد گرسـنگي را بر   مي ذا و سيري و درك اينكه غذاي متصوربين غه ادراك رابط. 7

  .نموده و انسان را سير نمايد
پس براي رسيدن به غذا بايد حركت كنم و بـراي بلعيـدن    ؛بايد غذا بخورماينكه  حكم به. 8
  .بايد ديگرها  د دهانم را باز كنم و دهغذا باي

و  نـد ا بقيه همگي از نوع ادراك حضوري 8ـ6كنيم كه به جز ادراك شماره  مي اكنون ملاحظه
ي م فعلي و انشاينخست عله در مرحل 8از نوع علم حصولي است و ادراك شماره  6ادراك شماره 

كند و  مي معلوم قرار داده و ادراكي را همين حكم انشاي، بعد نفسه در مرحل و حكم نفس است و
بايد و نبايد در عملـي را كـه از    ،مفهوم اعتباري همين جعل نفس استگيري  منظور از روند شكل

  .آيد مي خارجي پديدشيء  رفع نياز طبيعي وه رابط
 ضرورت و لزوم كه از آن بـه بايـد و نبايـد تعبيـر    ه شود كه رابط مي مطرح اكنون اين پرسش

بلكـه ذهـن و فكـر     ،و يا هيچ ارتباطي نيسـت ؟ با حقيقت و واقعيات دارده نوع رابطچه ، كنيم مي
  ؟دست به چنين اقدامي زده است، بدون سابقه و بدون وجود خارجي ضرورت

» الاعتباريـات « در ابتـداي مقالـه   كـه علامـه   گونـه  همـان  ،پرسـش براي پاسخ به ايـن  
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 يعني يـك معنـا   ؛حقيقيشيء حقيقي بر امر غير حد از اعطاي اند عبارتاعتباريات ، اند فرموده
و ديگـري مصـداق    يكي مصداق واقعي و حقيقـي در عـالم   ؛داريم كه داراي دو مصداق است

راينـد  در فمـثلاً   ؛كنيم مي وهمي و اعتباري و ما حد مصداق واقعي را به مصداق وهمي اعطا
واقعـي دو  ه را از رابط ـ وجوب و بايد واقعـي ، ما نخست ضرورت ،گذشت سازي كه قبلاًاعتبار

 ،نفس خود ما و عمل فكري ما كه ضرورتاً وابسته به نفـس اسـت  ه حقيقت خارجي مثل رابط
 واقعـي را بـه مصـاديق وهمـي نيـز اعطـا      هاي  بعد حكم ضرورته كنيم و در مرحل مي ادراك

بـه منظـور رفـع     ،نتايج عملي اسـت آوردن  دست  هنيز ب حد اين اعطاي كنيم و هدف ما از مي
داشت و يا اعتباريات ثمـرات واقعـي    نمي نيازهاي طبيعي خود ما كه اگر ضرورت واقعي وجود

  .فايده خواهد بود اين اعتبار دروغ است و بي اصلاً ،نداشته باشد
بين موضوع و محمول و اين نسبت  هستدر علم منطق گفته شده است كه در قضايا نسبتي 

  :از سه حال خارج نيست
مثل امتنـاع اتصـاف انسـان بـه      ؛اتصاف موضوع به محمول ممتنع استيا 

يا اتصاف موضوع به محمول ممتنع نيست كه در ايـن صـورت يـا     حجر و
مانند امتناع سلب حيوان از انسان كه  ؛سلب محمول از موضوع ممتنع است

نسبت وجوب است و يا سلب محمول از موضوع ممكن است مانند ، نسبت
  .)106ص، 1384، (حلّي كتابت و عدم كتابتاتصاف انسان به 

الامر و خارج تحقق و وجـود   در نفس، ذكر شد تر پيشگانه كه  سههاي  ضرورت بر اين اساس،
نسبت ضرورت ، ها كند كه يكي از اين نسبت مي درك و حقيقتاً را واقعاًها  دارند و ذهن اين نسبت
وقتي كه انسان نسبت بين سـيري   ،كرديمسازي ذكر در فرايند اعتبارآنچه  و وجوب است و طبق

سازد و اين بايد همان حـد ضـرورت اسـت كـه بـين       مي را» بايد« مفهوم ،كند مي و غذا را تصور
 كـه  گونـه  همـان ، وجود داشت و ذهن انسـان  حقيقتاً» الانسان حيوانٌ« موضوع و محمول قضيه

سـيري و  « تواند نسـبت بـين   مي، قرار دهد» شير« را مصداقي از مصاديق» زيد شجاع« تواند مي
بايـد  « را مثل نسبت بين انسان و حيوان از نوع نسبت ضرورت و وجوب تلقي كند و مفهوم» غذا

بايـد ديگـر را از جملـه مصـاديق     هـا   و ده» غذا بجـوم « و بايد» بايد حركت كنم« را» سير شوم
ه پشـتوان  واقعـي هـاي   ولي چـون ضـرورت   ؛انسان و حيوان قرار دهدمفهوم ضرورت محقق بين 

هـاي   ضـرورت ؛ ولـي  تواند آن ضرورت را باطل كند نمي ذهن ،خارجي دارد و متكي بر واقع است
هـاي   ممكـن اسـت ذهـن آن ضـرورت    ، استمتكي بر احساسات و عواطف دروني  اعتباري چون
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چه طبق فرمايشـات علامـه   گر، كند» نبايد« را بدل به» بايد« اعتباري را تبديل به ضد آن يعني
هميشگي و كلي است كـه قابـل تغييـر و    ، اعتباري ثابت نيز وجود دارد كه همگانيي ها ضرورت

  .باشد مي تبديل نيست و اعتبار وجوب يكي از اين اعتباريات ثابت
طور كـه انسـان در    اج انسان در مقام عمل است و همانسازي انسان نياز و احتيمبناي عمل اعتبار

مـالات ثـانوي)   مال اول) و كسـب اوصـاف اكتسـابي (ك   اصل وجود خود اعم از اصل وجود داشتن (ك
خـويش نيـز نيازمنـد و     ظ بقـاي انجام كار براي حف ـ در مقام فعل و عمل و، باشد محتاج و نيازمند مي

محتاج آفريده شده است و خداوند براي رفع احتياجات او امكانات و استعدادهاي را به او اعطـا نمـوده   
سازي مفاهيم است تا توسط آن بتوانـد بـراي رفـع    و توان اعتبار، قدرت است كه يكي از اين امكانات

بلكـه   ،كه نيازهاي انسان زياد است و به اصطلاح فلسفي انسـان  گونه همان. نيازهاي خود اقدام نمايد
توضيح  تر پيش. بايد اعتبار متناسب با آن نياز را بسازد براي رفع هر نيازي، اند مخلوقات فقر مطلقه هم

 ـ ، وگرنه اعتبار بـي تكيه بر حقيقت دارد و مبتني بر واقع است به ناچارداده شد كه هر اعتباري  ده و فاي
  :تواند باشد مي اعتباريات بر حقايق به دو صورت بنابراين ابتناي ؛دروغ خواهد بود

  .به صورت مستقيم، اعتباري بر حقيقت متناسب با خودبودن  مبتني. 1
، اعتباريات بـر حقيقـت  ه سلسلشدن  منتهي اعتباري بر اعتبار ديگر و در نهايتبودن  مبتني. 2

بديهي كه علم يا بايد خودش بديهي باشد  هاي نظري به گزاره هاي گزارهشدن  دقيقاً شبيه منتهي
  .و يا منتهي به بديهي شود

  مفاهيم اعتباري و مفاهيم حقيقي . نوع رابطه ميان4

  :گردد مي مطرح هاي ذيل پرسش لزوماً ،شود مي گفتهدو امر ه سخن از رابط هرگاه
  ؟با يكديگر رابطه دارند يا خير اصولاً، مفروضشيء  آيا اين دو. 1
  ؟ميان آن دو برقرار است اي هچه نوع رابط ،بين اين دو شيء وجود دارده اگر رابط. 2
  ؟به چه دليل است، وجود ندارده اگر رابط. 3
ته شود كه ايـن دو امـر از جهتـي رابطـه دارد و از جهتـي      اگر گف ،نخست پرسشدر پاسخ . 4

است و از ه چه نوع رابط ،از آن جهت كه رابطه دارد كه شود مي مطرحپرسش باز اين  ،رابطه ندارد
  ؟چرا، آن جهت كه رابطه ندارد

طبـق  ، مفاهيم اعتباري با مفاهيم حقيقـي اسـت  ه موضوع مورد بحث كه سخن از رابط در. 5
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ه رابطه دارند و يك نوع رابط قيقي از دو جهت با يكديگرمفاهيم اعتباري با مفاهيم ح ،نظر علامه
  .مفاهيم حقيقي نفي شده است اعتباريات با

صـدها   ي باشد و چه خارجي) ممكن است بـا يكـديگر  ذهنه توضيح اينكه دو پديده (چه پديد
ميان دو پديده انجام شود ها  يسهد كه از تركيب و تجزيه گرفته تا انواع مقانگونه رابطه داشته باش

  .نهفته استها  و انشعاب علوم مختلف نيز در همين روابط پديدهآمدن  و سرّ پديد
آيد اين است كـه در   مي آنچه از فرمايشات علامه در بيان ارتباط اعتباريات با حقايق به دست

ميـان   سـويي زيـرا از   ؛دنارتباط با حقايق نيسـت  يب؛ ولي اند ين حال كه اين مفاهيم اعتبار محضع
ديگر اخـذ و  دارد و اين نـوع مفـاهيم نسـبت بـه يك ـ    اصل و فرع وجود ه و حقايق رابط اعتباريات
مفـاهيم   ،كه اگـر مفـاهيم حقيقـي نباشـد    اي  به گونه ؛شوند و وابستگي وجودي دارند مي اقتباس

 اعتبـاري سـاخته  اعتباري نيز پديد نخواهد آمد و به بركت وجود مفاهيم حقيقي است كه مفاهيم 
و اعتباريـات بـه حقـايق     وجود اعتباريات در گـرو وجـود حقـايق اسـت     ،به عبارت ديگر ؛شود مي

 مانند وابستگي وجود معلول به وجود علتّ و وجود رابط به وجود مسـتقل  ؛وابستگي وجودي دارند
درست و صادق باشد آن است كه در  ،و اطلاق آن بر مرد شجاع» شير« اعتبار لفظاينكه  درمثلاً 

شد و مصداق واقعي مفهوم شير باشد كه اگر مصداق واقعـي شـير   اخارج شير واقعي وجود داشته ب
  :اين فرايند تشبيه و استعاره نيز ممكن نبود ،بود نمي در خارج

يعني هر حد وهمـي   ؛از اين معاني وهمي روي حقيقتي استوار است هريك
جـا گرفتـه   اق ديگر واقعي نيز دارد كه از آنمصد، يمده مي را كه به مصداق

يك شير واقعي نيز هست كه حـد   ،اگر انساني را شير قرار داديممثلاً ؛ شده
  .)394ـ393ص، 1374، (مطهري شير از آن اوست

 شود كه مفاهيم اعتباري با مفاهيم حقيقـي شـركت در مفهـوم و    مي از اين بيان نتيجه گرفته
مفهوم اعتباري آن نسبت مشترك  و» شير« مفهوم حقيقي كه ميان گونه انهميعني  ؛معني دارند

در واقع يك مفهوم است كه دو مصداق دارد كه يك مصداق » شير« معنوي برقرار است و مفهوم
 ميـان  همـين نسـبت   ،حيوان درنـده) و مصـداق ديگـر آن انسـان شـجاع اسـت      ( آن شير واقعي

مفهوم وجوب كه دو نوع مصداق دارد يعنـي  مثلاً  ؛است واقعي و اعتباري نيز بر قرارهاي  ضرورت
ماننـد نسـبت ضـروري بـين علـّت و       ؛حقيقي و خارجي استهاي  بعضي از مصاديق آن ضرورت

معلول و نسبت ضروري در قضاياي ضروريه مانند ضرورت ازليه و ضرورت ذاتيه و مصداق ديگـر  
  .انسان هفعال هومانند اعتبار وجوب بين فعل و ق آن وهمي و اعتباري است
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باريـات در عـين حـال كـه خودشـان      كه اعتباريات با حقـايق دارد اينكـه اعت  اي  دومين رابطه
ماننـد تهيـيج    ؛اعتباريات ادبي داراي اثر واقعـي اسـت  مثلاً  اند؛ داراي آثار واقعيولي  اند، واقعيغير

اثبـات حقـوق    كـه اثـر آن   زوجيتاحساسات دروني مخاطب توسط شعر و اعتباريات فقهي مانند 
  :باشد مي متقابل و محرميت بين زوجين

شـان  انـد و قيـام و قوام   در عين حال كه غيرواقعي، معاني وهمي و اعتباري
و  اما آثار و نتايج واقعي بـر آنهـا مترتـب اسـت     ؛منوط به اعتبار معتبر است

، 1374، حسـيني تهرانـي  ( شـود  مـي  منشأ حقايق بسياري در عـالم خـارج  
وان گفت اگر يكي از اين معاني وهميه را فرض كنـيم  ت مي پس؛ )333ص

از  ،كه اثر خارجي (مناسب با اسباب و عوامل وجودي خـود) نداشـته باشـد   
پـس   ؛خواهد بـود  )نوع اين معاني نبوده و غلط حقيقي يا دروغ حقيقي (لغو

  .)95ص، 1374، مطهري( گاه لغو نخواهد بود معاني هيچ اين
 اعتباريـات بـا حقـايق اسـت    ه شود و كليد فهم رابط مي رابطه استنباطكه از اين دو  اي هنتيج

مبـاني   براسـاس ربطـي   دقيقا مانند وجـود حرفـي و   ؛ه اعتباريات محفوف به دو حقيقت استاينك
اعتباريات ، باشد مي وجود ربطي وابسته به دو طرف موضوع و محمول اصولاًحكمت صدرايي كه 

  .ده خواهد بوديفا لغو و بي ،يا اثر واقعي نداشته باشدنيز اگر روي حقيقتي استوار نباشد 
كـه  ؟ توليدي چيسته حال بايد ديد منظور از رابط. توليدي ندارده اما اعتباريات با حقايق رابط

براي يافتن پاسخ اين پرسـش بايـد سـراغ فراينـد توليـد در      . و حقايق وجود ندارد ميان اعتباريات
دارنـد كـه آن    توليدي بـا يكـديگر  ه اهيم حقيقي چه نوع رابطديد مف دادراكات حقيقي رفت و باي

  .رابطه بين حقايق و اعتباريات وجود ندارد
توليدي بـين حقـايق خـارجي ماننـد تركيـب و تجزيـه در جمـادات و        ه بايد توجه داشت رابط

دو عنصـر  ه مانند رابط ـ ؛در عالم خارج است تولد امور واقعي و از نوع توليد و، در نباتات توليدمثل
در حـالي كـه    ،شـود  مـي  توليد عنصر جديد (آب) باعثاكسيژن و هيدروژن كه در صورت تركيب 

 ـ، توليدي در عالم مفاهيم و ادراكـات ه منظور از رابط نتيجـه علمـي اسـت و اگـر     آوردن  دسـت ه ب
د مولـو ، اند عالم مفاهيم چنانچه والدين مفهوم در ،تشبيه سخن گفته باشيم گونهخواسته باشيم به 

  .باشد مي نيز مفهوم
 دو يا چند مفهوم آغـاز ه فرايند توليد در مفاهيم حقيقي از مقايس، گفته با توجه به مطالب پيش

 ـ  ، تعانـد ، چون (تلازمه در اين مقايسه بين دو مفهوم رابطشود و  مي  دسـت ه انـدراج و تسـاوي) ب
 اوليـه،  تهيابـدي  ونهمچ ـيـابيم (  مـي  آيد و در اين نوع مقايسه گاهي بدون مشكل رابطـه را  مي
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دو مفهوم را بـه صـورت روشـن    ه خوريم و رابط ميمحسوسات و وجدانيات) و گاهي به مشكل بر
دو مفهـوم را  ه گيـرد كـه رابط ـ   نياز به مفهوم ديگري داريم تا واسـطه قـرار  بنابراين ؛ يابيم نميدر

 ،كار حـد وسـط  دريابيم و اين مفهوم واسطه همان (حد وسط) در اصطلاح منطق است و در واقع 
شـهيد  . روشن با دو مفهوم دارده چون حد وسط رابط؛ باشد مي مفقوده ميان دو مفهوم هحلق يافتن

  :فرمايد مي در مقام تشبيه اين مسئله مطهري
 ؛تواند نمي خواهد از روي جوي آبي بپرد و مي مثل اين است كه انسان عيناً
رد و با گذاشتن يك گذا مي كند و به وسط جوي آب مي گاه سنگي را پيداآن

  .)398ص، (همان كند مي پا روي سنگ از جوي عبور
براي تبديل مجهول به معلـوم جديـد    اين فرايند توليد همان حركت فكر ميان معلومات است

المعلـوم   العقـل بـين   الفكر هـو حركـة   ان« :نظر گفته شده است علم منطق در تعريف فكر و كه در
  .)23ص، 1400، مظفر(» والمجهول

چـون مفـاهيم واقعـي از روابـط      ؛حقيقي دارنده ديگر رابطمفاهيم حقيقي با يك، اين اساس بر
واقعي است كه تشكيل قياسات و بـراهين  ه كند و به بركت اين رابط مي واقعي ميان اشيا حكايت

ولـي مفـاهيم اعتبـاري     ؛آيـد  مي گيرد و نتايج واقعي پديد مي منطقي توسط مفاهيم واقعي صورت
كه خـود ايـن    گونه همانواقعي با مفاهيم واقعي و مفاهيم اعتباري ديگر ندارند و ه ابطر گونه هيچ

روشن است كه  بوده،بين اين مفاهيم نيز فرضي و اعتباري ه رابط، مفاهيم اعتباري و فرضي است
يك مفهوم اعتباري ه توان از رابط نمي چنينحقيقي گرفت و همه شود نتيج نمي از دو امر اعتباري

  .چون نتيجه تابع اخص مقدمين است ؛حقيقي گرفته مفهوم واقعي نتيجو يك 

 آن با مفاهيم اعتباريه تعريف علوم اعتباري و رابط .5

 ،علـوم  گونـه  ايـن عيني حكايت دارد و در هاي  شود كه از واقعيت مي علوم حقيقي به علومي گفته
 آن با خـارج و هاي  گزارهمطابقت و عدم مطابقت ، قضايابودن  ملاك صدق و كذب و حق و باطل

و در  انـد  خارجيـه تشـكيل شـده    از قضاياي حقيقيه و، اين نوع علومهاي  گزاره الامر است و نفس
  :باشد مي اعتباريهاي  مقابل علوم اعتباري مبتني بر گزاره

، تبـاري اسـت  آن اعهـاي   شود كه گـزاره  مي علوم اعتباري به علومي گفته
 بـراي رسـيدن بـه اهـداف و     انسـان و ق زنـدگي  حقـاي  اگرچه با اتصال به

، فقـه ، شـعر ، سياست، اخلاق، مانند حقوق اند؛ خاص ايجاد شدههاي  غرض
  .)182ص، 1385، (شريفي سبزواري و مانند آن...  ادبيات، اصول
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عمل ذهن اسـت و اعتبـاري محصـول ايـن عمـل      ، اعتبار« :شود مي نتيجه گرفته ،از اين رو
  .)79ص، 1390، (خسروپناه» ذهني

هـاي   منشأ وجود و پيدايش مفاهيم اعتباري نياز آدمي است و منشأ تكثر آن نيـز فزونـي نيـاز   
  :باشد مي انسان

نكته در درك اعتباريات اين است كه اعتباريـات وجـود حقيقـي    ترين  مهم
هـاي   اما چرا انسان به اينگونه عمل؛ ندارند و كاملاً فرضي و خيالي هستند

تـرين   نيـاز در سـاده  ، زي جز نيـاز نيسـت  دليل آن چي؟ زند مي ذهني دست
چنانچـه  . اشكال آن در زندگي اجتماعيترين  آن و يا در پيچيدههاي  شكل

شـده  تر  نيازهاي انسان پيچيده، به ميزان پيشرفت اجتماعي و تمدن انساني
تواند كاذب هـم   ها مي البته اين نياز .گيرد مي شكلتري  و اعتباريات پيچيده

 به نيـاز تبـديل شـده باشـد    ، تلقين و تكثير و ورود به ذهن براساسباشد و 
  .)100ص، 1389، (اوليايي

علومي است كـه از مجمـوع افكـار     ،از علوم اعتباري شود كه مقصود مي معلوم، بر اين اساس
علامـه   .گيـرد  مي آيد و اين افكار است كه منشأ اراده و عمل در انسان قرار مي عملي انسان پديد

  :دهد مي اين مسئله را چنين توضيح الميزاندر 
الاخص] داريم كه به عكس  معنيديگر [ادراكات بالهاي  يك عده ادراك

الاعم است]  حقيقي و ادراكات اعتباري بالمعنيقسم اول [منظور ادراكات 
پردازيم كه بخواهيم بـه   مي در مواردي به آنها است كه تنهاي يها ادراك

كمـال يـا مزايـاي    آوردن  به دسته واسطو آنها را وسيله و  كارش بزنيم
هيچ فعلـي از افعـال مـا خـالي از آن     ، زندگي خود كنيم و اگر دقت كنيد

، از قبيل اينكه كارهاي زشت و كارهاي ديگر خوب است ؛ادراكات نيست
ي هست كه نبايد انجام داد و كارهـاي ديگـري هسـت كـه بايـد      يكارها

عدالت خوب و ظلـم زشـت   « و و عمل خير را بايد رعايت كرد انجام داد
اما در باب تصورات ماننـد تصـور مفهـوم     ؛اين در باب تصديقات». است

گونـه ادراكـات    ايـن ، و امثـال آن  عبديت و مولويت، رياست و مرئوسيت
، ستمنفصل و جداي از ما و از فهم مامانند قسم اول از امور خارجي كه 

و  عمل ما خارج نيستقلمرو  بلكه ادراكاتي است كه از، كند نمي حكايت
بلكه ادراكـاتي اسـت كـه    ، شود نمي عوامل خارجي در ما پيدا تأثيرنيز از 

 ؛كنـيم  مـي  بـراي خـود آمـاده   ، خود ما با الهام از احساسات باطني خـود 
 ـ   مـا و ه احساساتي كه خود آنها هم مولود اقتضاهاي است كه قـواي فعال

قواي گوارشي مثلاً  ؛كند مي ما دارد و ما را وادار به اعماليه جهازات عامل
 خواهيم انجام يابد مي ما و يا قواي تناسلي ما اقتضاي اعمالي را دارد كه

و ايـن دو اقتضـا    و نيز اقتضاي چيزهاي را دارد كه بايد از خود دور كنـد 
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و  و شـوق  از احساسات از قبيل حب و بعـض  يهاي باعث پيدايش صورت
  .)173ص، 2ج، 1374، (طباطبايي شود مي ميل و رغبت

و  كاررفته در علوم اعتباري اسـت ه مواد و عناصر قضاياي ب هدهند تشكيل، بنابراين اعتباريات
  دارد. رتبي نسبت به تحقق علوم اعتباري مفاهيم اعتباري تقدم وجودي و ،از اين رو

شخصي خود به خلق هاي  نيازهاي حقيقي و خواستهآوردن  دسته افراد در زندگي خود براي ب
 ؛زنند كه ممكن است بين عموم افراد ايـن اعتباريـات مشـترك باشـند     مي ع اعتباراتي دستابدا و

  .وجود داردها  انسانه و عوامل دروني خلق اعتباريات در همها  چون بنياد
، كننـد  مـي  كـه در آن زنـدگي   هدر جامع ـ اجتماعي خود وهاي  ضرورت وها  نياز براساسافراد 

دارند و افراد ديگر در جوامـع ديگـر ممكـن اسـت نيـاز بـه خلـق        اعتباريات مخصوص به خود را 
اقتضـاي  هـا   انسـان ه مشـترك در هم ـ هـاي   نياز ،به عبارت ديگر ؛اعتباريات ديگري داشته باشند

خاص اجتماعي اقتضاي اعتباريات خـاص خـود را   هاي  اعتباريات مشترك را دارد و نيازآمدن  پديد
بـه  هـا   به همان ميزان انسـان ، شود ميتر  اد و جوامع پيچيدهيعني به ميزاني كه نيازهاي افر ؛دارد

  .زنند مي دستتري  خلق اعتبارات پيچيده
كـه مفـاهيم    هبه گون ،است سويهدو ه باريات رابطنتيجه اينكه رابطه بين علوم اعتباري و اعت

 ز افـزون اعتباريـات ني ـ ، كه افزون شدها  آيد و نياز مي نيازهاي عملي آدمي پديد براساساعتباري 
گردد كه عبارت از ضرورت تدوين علـوم اعتبـاري    ميمنجر  نيازهاي ثانويآمدن  به پديد گرديده،

 اعتباريات جديدآمدن  است و تدوين علوم اعتباري خود موجب ظهور و بروز نيازهاي جديد و پديد
جديد كه خود ه بسط قواعد اصولي با ظهور مسائل جديد فقهي و ابداع قاعده مانند رابط ؛گردد مي

  شود. مي گسترش مسائل جديد فقهي باعث

  ضرورت هماهنگي اعتباريات با حقايق عيني .6

زيرا از سـويي اسـتوار    ؛دنوجود وابسته به حقيقت دار ،آمد كه اعتباريات به دستاز مطالب گذشته 
يقت اسـت  در واقع اين مطلب بيانگر اين حق. ندا داراي آثار واقعي بر حقايق است و از سوي ديگر،

شناسـي   خاص هسـتي ه بلكه اگر از يك حيث و زاوي ،اعتبار صرف و موهوم نيستند، كه اعتباريات
  اند: بينيم داراي نوعي وجود واقعي مي ،صدرايي نگاه كنيم

بـر وجـود    توان اعتباريات را مانند وجود اضافي و رابطي دانست كه دالّ مي
چـه دارد از موجـود   هر، چند كه اين موجود رابطه و اضافههر. مستقل است

به  ولي ؛كند نمي هيچ وجودي پيدا، مستقل دارد و اگر موجود مستقل نباشد
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 پيـدا كـرده اسـت    انـدك از وجـود را   هبهـر ، همين موجود مسـتقل ه واسط
  .)62ص، 2ج، 1390، آبادي(مهر

وهميـات  اعتباريات و ، حقايق ؛داند مي امور را شايان توجه علامه در عالم هستي سه دسته از
مفـاهيم   هي كـه در حـوز  پژوهشـگران  ) و به اعتقـاد 37ص، 1 ج، 1384، طباطبايي(ر.ك:  محض
  :اند كار كرده اعتباري

 گونـه  هيچاعتباريات جزء موهومات محض نيستند كه  ،اين تقسيم براساس
جـزء حقـايق و واقعيـات عينـي نيـز      ، واقعيتي نداشته و باطل محض باشند

اعتباريـات را امـري   اينكه  ماند و آن مي راه باقيجا تنها يك در اين. نيستند
اعتباريـات  ، بـر ايـن اسـاس    .بين موهومات محض و حقايق عيني بگيريم

عيـت را دارا  موهوم محض نباشـند بايـد بهـره از حقيقـت و واق    اينكه  براي
از  هت تا حدي هست كـه آنهـا را در مرتب ـ  شان از حقيق باشند كه البته بهره

  .)65ص، 1390، آبادي(مهر و خارج جاي دهد هستيتر  پايينمراتب 
 بـه دسـت  و حقـايق   ميـان اعتباريـات  با توجه به اين دو مطلب است كه ضرورت هماهنگي 

توانيم وجود ربطي و اضافي را بدون مبنا و هماهنگي با طرفين  نمي كه ما گونه همانزيرا  ؛آيد مي
است كـه ميـان    اي هد دارد غير از رابطفرزند وجواضافي كه بين پدر و ه رابطمثلاً  ،آن درك كنيم

به (من) از فاصله دو مكان » از« معنايه كه رابط گونه هماندو همسايه و دو دوست وجود دارد و 
توان بدون  نمي (في) است كه بين ظرف و مظروف وجود دارد و» در« هغير از رابط ،آيد مي دست
 ت را از ملكيـت و توان زوجي نميين چنهم. به كار برد» من« را به جاي» في« ،معيار ادبي دليل و

 ؛بـار نمـود   ملكيتت را بر به دست آورد و آثار زوجيت در اعتبارات فقهي ملكيت را از اعتبار زوجي
تـوان هـر    نمـي  هماهنگي و پيوستگي وجودي برقـرار باشـد و   ،و حقايق ميان اعتبارياتپس بايد 

چنانچـه   ؛اري به دلخواه آثاري را متفرع سـاخت اعتباري را بر هر حقيقتي استوار كرد و بر هر اعتب
بلكـه بايـد بـين مشـبه و      ،توان هرچيزي را به هرچيزي تشـبيه نمـود   نمي طبق قواعد ادبيات نيز

  .وجه شبه وجود داشته باشد، به مشبه

  ضرورت جعل اعتباريات در زندگي فردي و اجتماعي بشر .7

از پرسش در واقع ؟ اعتباريات بزند انشايست به خلق و كه چه ضرورتي دارد انسان د پرسشاين 
  .وجودي و علت غايي ادراكات اعتباري استه فلسف

مقداري به عقب برگـرديم و مسـئله را   شناسي  بايد از لحاظ هستي براي پاسخ به اين پرسش
حقـايق   هانسـان هم ـ ، خارج يقت امور واقعي درتوضيح اينكه با دقت در حق .مطرح كنيمتر  ييمبنا
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و با دقت بيشتر و قدرت ند  كه داراي اجزا و متكثر معنا ؛ بدينيابد مي مون خود را مركبموجود پيرا
شود به جوهر ثابـت و ذات محصـل    مي تحليل، آوريم كه هر امر حقيقي مي به دستتحليل ذهن 

كه تغيير و تبديل در آن راه ندارد و ذاتي كه خود به خـود بـراي خـود ثابـت اسـت كـه از آن در       
يا سلب « و )42ص، 1ج، 1999، ألهينتالم(صدر »ثبوت شيء لنفسه ضروري« فه بهاصطلاح فلس

اين ذات ثابت همان كمال اول است كه در تعريـف  . شود تعبير مي )همان(» عن نفسه محال شيئِ
 همچنـين . )752ص، 2ج، 1386، (سـبزواري » كمـالٌ اول لجسـم آلـي   « :نفس گفته شـده اسـت  

ذات نسبت بـه   يبه واسطه نوعي اقتضا رض لازم و غيرلازم هموارهاز عوااي  يابيم كه عده ميدر
كـه بـراي اسـتكمال وجـودي ذات      بـوده آنهاست و اين عوارض و لواحق همان كمالات ثـانوي  

، طباطبـايي (ر.ك: خواهان رسيدن بـه آن كمـال اسـت     ،خودضرورت دارد و هر ذاتي به اقتضاي 
  .)43ـ42ص، 1387

 رسـد (اعـم از اينكـه كمـالات ثـانوي      نمـي  اش ادراكي به كمال ثانوي كه هر ذي جااز آن
مگر توسط افعالي ، شود نمي و انسان كامل مربوط به حكمت نظري باشد يا به حكمت عملي)

پس بايد عاملي وجود داشته باشد كه اراده را تحقـق   ،كه آن افعال وجوداً مبتني بر اراده است
و علم خود وجوداً متوقف بـر معلـوم و    حضوري] [علم حصولي و علمو اراده متوقف بر  بخشد

علم حصـولي]   [در محمول و نسبت بين موضوع و محمول، موضوع معلوم نيز عبارت است از
حـال اگـر موضـوع و محمـول از     ، عين وجود موضوع و محمول است، چه اينكه وجود نسبت

بـود و علـم و اذعـان بـه ايـن نسـبت       نسبت بين آن دو نيز حقيقي خواهد  ،امور حقيقيه باشد
 باعثپس بايد علم به نسبت غيرحقيقيه تعلق گيرد تا  ؛شود نمي ارادهآمدن  پديد باعثحقيقيه 

، كـه در ذات خـود غيرحقيقيـه اسـت     گونـه  همـان اراده گردد و نسبت غيرحقيقيـه  آمدن  پديد
نياز بـه علـم بـه     پس انسان ضرورتاً ؛موضوع و محمول اين نسبت نيز غيرحقيقيه خواهد بود

كنـد و عمـل ذات را بـه     مي و اراده ايجاد عمل باشد ميآفرين  حقيقيه دارد كه ارادهنسبت غير
ست كـه بـين ذات و كمـال ثـانوي     ها بنابراين اعتباريات همان واسطه ؛رساند مي كمال ثانوي

 اين است سرّ ضـرورت خلـق   .رسد نمي شوند كه بدون آن انسان از نقص به كمال مي واسطه
  .)12ص، 1362، طباطبايي  (ر.ك:انسان  اعتباريات در زندگي فردي و اجتماعي

  :انسان دو نوع رابطه با جهان دارد ،به عبارت ديگر
  ؛الف) رابطه انفعالي



 

 

 تيماه
تبار

اع
ي

 ات
رس
و بر

يپ ي
ستگ

و
 ي

 آن
... 

41 

  .ب) رابطه فعلي
 گانـه برقـرار   رابطه نخست با جهان از طريق صور ذهني (علم حصولي) و توسط حـواس پـنج  

منسـوب   كه طبق جملهباشد  ميارتباط انسان با جهان خارج  هاي يعني حواس ما كانال ؛گردد مي
ادراكات نسبت به  ،هركس يكي از حواسش را از دست بدهد ،»فقد علماً من فقد حساً«: ارسطوبه 

علـم   ،و توسط اين صور ذهني است كه نسبت به جهان خـارج  آن حس را نيز از دست خواهد داد
  .شود مي خارج متأثر اين آگاهي از جهان براساسو يابد  مي

فعلي انسان نسبت به جهـان خـارج نيـز از طريـق مفـاهيم      ه رابط ،طبق نظريه اعتباريات
، شـود  مـي  گانـه حاصـل   كه مفاهيم حصولي توسـط حـواس پـنج    گونه همان ؛گيرد مي صورت

 كه مفاهيم حصولي مبناي شناخت انسـان  گونه همانسازد و  مي مفاهيم اعتباري را خود ذهن
مفاهيم اعتبـاري در حـوزه حكمـت عملـي و     ، ساز استدر حوزه حكمت نظري كار باشد و مي

  .افعال انسان نقش اساسي دارد
و آن هـدف   باشـد  مـي براي رسيدن به هـدفي   حتماً ،دهد مي انسان وقتي عملي را انجام

و كمال باشـد  براي انسان  خواه آن كمال واقعاًت از رسيدن انسان به كمال ثانوي (عبارت اس
براي او كمال است) و از آنجا كه كمالات ثانوي اكتسابي  انسان خيال كند كه فلان امر خواه

براي انجام افعال اختياري كـه انسـان را   بنابراين ؛ آورد به دستاست و انسان بايد خود آن را 
بخشـد و   مـي  انسان نياز به اراه دارد و اراده اسـت كـه عملـي را تحقـق    ، به آن كمال برساند

دارد نيـاز  بـه ابـزار    طور كه انسان در شناخت جهان خارج همان .اراده نياز به ابزار داردتحقق 
ابزار كار اراده مفاهيم اعتباري اسـت و تـا    گونه همان، ندا ذهني هاي كه آن ابزار همان صورت

 ،اعتباري را جعل نكندهاي  بايد انسان مفهومي را (در زندگي فردي و اجتماعي) اعتبار نكند و
بـه   رسـيدن انسـان   خلاصه اينكه مفاهيم حصـولي وسـيله   .تواند اراه خود را عملي سازد ينم

رسيدن انسـان بـه كمـال     و مفاهيم اعتباري وسيله است كمال ثانوي در حوزه حكمت نظري
  1.است ثانوي در حوزه حكمت عملي

  انسانبودن  نقش اعتباريات در اصل اجتماعي .8

اي ايـن دو اعتبـار نيـاز    بن ـاستخدام و اجتماع دو اعتبار از اعتبارات انساني است و م ،از نظر علامه
                                                      

  دارد. يشتريبه مقدمات ب ازيمقاله خارج است و ن نيا تياز ظرف مذكورعنوان  شتريب حيتوض. 1
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شدن  آوردهزيرا بر؛ كشاند مي و نياز محركي است كه انسان را به سوي كمال ثانويباشد  ميانسان 
؛ گيـرد  نمي انسان نوعي كمال است و اين كمال بدون استخدام و تشكيل اجتماع صورت هاي نياز

كنـد و نفـس    مـي  انسان اين دو اعتبار را براي رسيدن بـه كمـال ثـانوي جعـل و خلـق     ن بنابراي
  .كمال ثانوي است براي انساننيز بودن  اجتماعي
  :علامه گفتهبه 

چـون منظـور    ؛زندگى اجتماعى را هم حوائج مادى به گردن ما گذاشت
ارهـاى  كى از يك ـ، هريـك ، ه دست به دسـت هـم داده  كن بود ياز آن ا

 يعنـي  ؛ميرده باش ـك ـمال كله اسـت ين وس ـيتا به ا ميرا انجام دهاجتماع 
صورت زندگى نوعى و اجتماعى فـراهم  ه جهان مادي] جز ب[ زندگى در

 جز با زندگى دسـته جمعـى  ، رسد مال نمىكحد ه در آن ب بقا و شود ينم
  .)16ص، 1ج، 1417، طباطبايي(

علوم اجتمـاعي مطـرح    هحوز الايام در از قديمپرسشي  توضيح مطلب به اين صورت است كه
گرچه اصطلاح مـدني بـالطبع ممكـن    ؟ بوده است كه آيا انسان مدني بالطبع است يا مدني بالجبر

گاهي ممكن  بالجبر باشد و است در برابر بالاختيار و بالاراده باشد و ممكن است در برابر بالقسر و
اسـت كـه    اي هرشت انسان به گونيعني آيا ساخت و بافت و فطرت و س ؛است در برابر بالتبع باشد

تواند به صورت انفرادي نيز بـه حيـات خـويش ادامـه      مي يا نه او انسان بايد اجتماعي زندگي كند
 ـ ه اگر انسان مانند بقيمثلاً  ؛وردآبه اجتماع روي ولي مجبور شده است  ؛دهد  اي هحيوانات بـه گون

 فتيم انسان بالطبع چهار دست و پـا راه گ مي، رفت مي آفريده شده بود كه بايد چهار دست و پا راه
العبوري قرار گيرد كه نتواند بـا دو   در مكان صعب اگر ،ولي الآن كه دو دست دارد و دو پا ؛رود مي

 ،بـه عبـارت ديگـر   . رود مي گوييم انسان (در اين مكان) بالجبر چهار دست و پا راه مي ،پا راه برود
انسان معلول عوامل ذاتي و دروني انسـان اسـت و   ودن ب يعني مدني ؛انسان اگر مدني بالطبع باشد

ذاتي است كه از جهان  انسان معلول عوامل ثانوي و برونبودن  يعني مدني ؛اگر مدني بالجبر باشد
  .خارج بر او تحميل شده است

خـود   نياز انسان اسـت و بودن  يعني نفس اجتماعي ؛انسان مدني بالطبع است ،به عبارت سوم
 ييعني انسان براي رسيدن به اهـداف  ؛انسان مدني بالجبر است هدف انسان است وبودن  اجتماعي
ابـزار مـورد نيـاز     اجتماع به عنوان وسـيله و  مگر از طريق زندگي در اجتماع و ،رسد نمي ،كه دارد

  .نه به عنوان هدف ،انسان است
بعضـي  در  .و نبـودن انسـان خيلـي روشـن نيسـت     بـودن   »مدني بالطبع« نظر علامه در باب
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گويد انسان مـدني بـالطبع اسـت و بـه      مي اصول فلسفه و روش رئاليسمايشان مثل هاي  نوشته
  :مطهريشهيد  گفته

خـود را دارد و مـراد ايشـان از    ه نيز تفسير ويـژ بودن  ايشان از مدني بالطبع
يعني ايـن مطلـب را    ؛گويد مي همان طبعي است كه در جاهاي ديگر ،طبع

بلكـه  ، اجتماعي آفريده شـده اسـت  ، حسب غريزهقبول ندارد كه انسان بر 
، 1370، ي(مطهـر  داند مي توازن دو غريزهتعادل و ه را نتيجبودن  اجتماعي

  .)120ص، 7ج
  :بالاضطرار است ،انسانبودن  ايشان از مدني مقصوددر بعضي موارد  و

اين حكم يعني حكم بشر به اجتماع مدني و عدل اجتماعي حكمـي اسـت   
چـون اگـر اضـطرار     ؛را بپذيرد ا مجبور كرده به اينكه آنبشر ر، كه اضطرار

اختيـار و آزادي خـود را   ه شد كـه دامن ـ  نمي هرگز هيچ انساني حاضر ،نبود
  .)176ص، 2ج، 1374، (طباطبايي محدود كند

 حب، هر موجود زنده انسان و يبنياد براي حفظ و بقاترين  شك اصلي يتوضيح بيشتر اينكه ب
 يهمواره به منظور حفظ بقـا ، حيات به صورت طبيعي و غريزي ذات است و تمامي موجودات ذي

دليل اين تكاپو و جنـبش آن اسـت    .دنپرداز مي موجوديت خود به اطراف و اكناف جهان به تكاپو
مركب يا همراه تركيبي است و موجود مركب چنانچه  ،كنيم مي مادي را كه مشاهدهه كه هر پديد

 و چـون موجـودي نيازمنـد    باشـد  مـي  نيازمند به حفـظ تركيـب نيـز    است،خود  يبه اجزا نيازمند
با جهان بـرون از خـود   ، ذاتي داشته باشد يي برآورده سازد و استغنايتواند نياز خود را به تنها نمي

ند و همه نسبت به نيازمنديكديگر كه همه به اند  ساخته شده اي هموجودات به گون .در ارتباط است
طبعـاً   ،عالم تـزاحم و ذاتـاً فقيـر اسـت     ،هچون عالم ماد سوييد و از نآفرين باشد سودنتوان مي هم

و چون هـر موجـودي حـب     د شدنير وجودي خود دچار تعارضات و تزاحمات خواهموجودات در س
موجـودات پيرامـون    كوشد ميدر هنگام تزاحمات ، ترين نياز اوست مهم اش ذاتي يذات دارد و بقا

استخدام نمايد و هـر مـانعي    باشد، مي شذات يش كه بقايبراي رسيدن به هدف اصلي خو ود راخ
  .از ميان بردارد ،كه بر سر راه او سبز شود

 .يابـد  مـي  بار با علم حضوري در وجود خـود  يننخسترا انسان شناسي  البته اين واقعيت هستي
قلب به مغز نياز دارد و مغز به قلب  ؛دنيگر نياز داريكداعضا و جوارح او به  همهبيند كه  مي انسان

در دادوستد و سودرسـاني  دائماً  و هر دو به قواي حسي و هر اندامي به اندام ديگر نياز مند است و
د به صورت مسـتقل از جهـان   نتوان نمي انسان ياعضاه در مجموع چون هم يكديگرند.نسبت به 

بـا جهـان   ، ديگره انسان و هر موجود زنداين بنابر؛ دنخود را برآورده سازهاي  خارج تمام نيازمندي
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در  يشپيكر خـو  يموجوات پيرامون خود را مانند اعضا كوشد مي دوستد دارد و هموارهبرون نيز دا
 استخدام حقيقي و واقعي است كه بين موجودات واقعـاً ، ماعتبار استخداه پس ريش ؛گيرد ماستخدا

ابزار حسي و بـدني را   يهمواره قواي خود را و قواانساني » من« نفس يا همانمثلاً  ؛تحقق دارد
شود همين فرايند استخدام حقيقي را  مي باعثانسان  يدر استخدام خود دارد و ضرورت حفظ بقا

وجودي خود را بر پيرامون خود بسـط دهـد و   ه براي موجودات پيرامون خود نيز اعتبار كند و سلط
ي را اعـم از تصـرف در طبيعـت (جمـادات)     موجـودات مـاد  ه كه انسان هماست  بر همين اساس

كند و  مي مظاهر وجودي آنها به نفع خود استفادهه گيرد و از هم مي نباتات و حيوانات را به خدمت
  :گيرد مي به اين شكل اعتبار استخدام در ذهن انسان شكل

نـوع خـود   خـود اگـر بـا هم   ه اكنون آيا اين موجود عجيب با نيروي انديش ـ
مطابق معمـول بـه فكـر اسـتفاده از وجـود او و      ، رو شود ه(انسان ديگر) روب

؟ قائـل خواهـد شـد    و در مورد همنوعان خود استثنا؟ افعال او نخواهد افتاد
گـاني يـا واگيـر را كـه     هم، زيرا اين خـوي طبيعـي   ؛شبهه چنين نيست بي

طبيعـي شـمرد و خـواه    تـوان غير  نمي ،باشد مي گير افراد انسانپيوسته دامن
  .(همان) ش مستند به طبيعت استناخواه اين رو

همنوعـان او نيـز از   بيند كـه   مي هر فردي از افراد انساني، ت اصل اعتبار استخداماثبااز  پس
اينكه در مقام  برايبنابراين ؛ افراد وجود دارده و اصل استخدام در هم ندبرخوردار اي هچنين انديش

پـردازد و   مـي  به فكـر خلـق اعتبـار اجتمـاع     ،رسيدن به اهداف خود با ديگران دچار تعارض نشود
تواند بـه اهـداف حيـاتي     مي تعاون در زندگي اجتماعي بهتر مشاركت و راه كند كه از مي احساس

  :خود دست يابد
فـرع اسـتخدام بـوده و در اثـر پيـدايش      ، اجتمـاع  گونه اين، پس در حقيقت

ه] اجتمـاع  [كـه در نتيج ـ ...  باشد مي توافق دو استخدام از دو طرف متقابل
آورد [خلاصـه   مـي  شـود را فـراهم   تـأمين تعاوني كه احتياجات همه با هم 

 پيوسـته از همـه سـود خـود را    ، اينكه] انسان با هدايت طبيعـت و تكـوين  
خواهـد   مـي  خواهد (اعتبار استخدام) و بـراي سـود خـود سـود همـه را      مي

 عـدل شـدن   پيـاده ، مـردم ه سـود هم ـ شـدن   تأميناجتماع) و براي  (اعتبار
، 1385، شـريفي سـبزواري  ( خواهـد  مـي  رفـتن ظلـم را   اجتماعي و از ميان

  .)316ص
كمـالي   ،انسانبودن  و اجتماعي اند استخدام و اجتماع دو اعتبار از اعتبارات انساني در مجموع،

نخسـت اصـل اسـتخدام و سـپس     ، از كمالات ثانوي اوست كه انسان براي رسيدن به اين كمال
  .كند مي اصل عدالت را اعتبار ،تماعاصل اجتماع و در اج
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  نقش و كاربرد اعتباريات در زندگي اجتماعي بشر .9

از  باريـات پـس  از اجتمـاع و اعت  ابتدا به دو دسته (اعتباريات پـيش  اعتباريات در ،طبق نظر علامه
از  پساعتباريات  طباطباييعلامه  .)430ص، 6ج، 1374 (ر.ك: مطهري، شود مي اجتماع) تقسيم

اعتباريـاتي اسـت كـه در     ،اعتباريات اجتماعي دائمي ؛ه استكرداجتماع را نيز به دو دسته تقسيم 
مانند اصل ملكيت كه همواره در جامعه وجود داشته  ؛مصداقشان متفاوت است؛ ولي ندا اصل ثابت

وجود اي  عهكه در هر جام... زبان و، يا اعتبار رياست ،باشد مي آن متفاوتهاي  مصداق؛ ولي دارد و
 در حال تغييـر دائماً  اعتباراتي است كه ،اين نوع اعتبارات كه از اجتماع متغير پساعتباريات  .دارد
ايـن نكتـه نيـز در    . )169ص، 1389، ياوليـاي (ر.ك: اجتمـاعي  هاي  مثل مدها و سبك ؛باشند مي

ثابـت ناشـي از   اعتباريـات   .مباحث گذشته روشن شد كه مبناي جعل اعتباريات نياز انسان اسـت 
بـه  دائماً  بنابراين اعتباريات متغير ؛متغير استهاي  اعتباريات متغير وابسته به نياز نيازهاي ثابت و

در  بيان علامه .گيرد ميزندگي انسان را دربرهاي  يابد و تمامي جنبه مي دليل تكثر نيازها گسترش
  :چنين است بارهاين 

محفـوف بـه معـاني    ، وي رااگر به زندگي انسان برگرديم نظام طبيعـي  
بينيم كه حقيقتـي در خـارج نـدارد و انسـان نظـام       مي 1وهميه و باطلي

كنـد و   نمـي  طبيعي خويش را جز از مجري و حجاب اين معاني رؤيـت 
 همين معـاني اعتباريـه را دنبـال   دائماً  بنابراين انسان در زندگي خويش

دهـد   مـي  آن قرار براساسجويد و زندگي خويش را  مي كند و آنها را مي
  .)46ص، 1387، طباطبايي(
مهـم و ضـروري    انـدازه آن  نقش و كاربرد اعتباريات را در زندگي اجتمـاعي  ،علامه در ادامه

دانـد و نقـش اعتباريـات را     مـي  كند كه زندگي اجتماعي خالي از اعتباريات را غيرممكن مي تلقي
  :دارد مي محسوب همچون نقش آب براي حيات ماهي

تـري   وسـيع ه دامن ـ، به لحاظ كثرت احتياجـات دائماً  اين اعتبارياتبالجمله 
در جميع شئون كلي و جزئي مربوط بـه انسـان اجتمـاعي    اينكه  يابد تا مي

گردد  مي آميزي وهميات رنگ نمايد و لذا جميع اين امور به رنگ مي سرايت
 هبه نحوي كه انساني كه به واسـط  ،شود مي و لباس خيال بر آنها پوشانيده

پـردازد و در مـورد    مـي  ادراك و شعور در دامن اين افعال و امور به فعاليت
                                                      

 يجـا  يدر جـا  شـان يا راي ـز ؛ستيپوچ ن و باطل، باطل محض و هيوهم يتوجه داشت منظور علامه از معان يدبا. 1
  معنا خواهد بود. يب وگرنه ،باشند يم قتيمحفوف به دو حق اتيشان متذكر شدند كه اعتبارشاتيفرما
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، ورزد يا تنفر مي رغبت، دارد يا كراهت مي دوست، كند يا ترك مي آنها اراده
ه كند يا ترك در هم مي انتخاب، شود يا متألم مي شاد، بندد يا يأس مي اميد

خيـر و شـر   ، ع و ضررنف، وجوب و حرمت، سن و قبحاين امور به عناوين ح
جويد و از ايـن اعمـال جـز ايـن معـاني       مي اراده استعانت علم و هبه واسط

كـه زنـدگي     ـكند و به ايـن ترتيـب زنـدگي انسـان       نمي خياليه را مشاهده
اگـر احيانـاً در   اين اسباب و محدود به اين جهـات ـ   اعي و وابسته به اجتم

شده به تبـاهي و   آب خارج، همچون ماهي از خارج از اين حيطه واقع گردد
تعلـق  ، هپس حال انسان در نشأت طبيعت و مـاد ...  شود مي نيستي كشيده

تام به معاني سرابيه و وهميه دارد كه متوسط بـين ذات خـالي از كمـال و    
  .)47ـ46ص، (همان اند بين كمالات لاحقه

  ارتباط و تعامل جهان انسان با جهان عيني و نقش اعتباريات در اين تعامل .10

اصحاب  اسلامي مخصوصاًه طبق مباني فلسف ،آن با طبيعته شناخت ساختار جهان انسان و رابط
اين است كه جهان خـارج متشـكل از هسـتي (وجـود)      طباطبايياز جمله علامه ، حكمت متعاليه
  :هم اصيل است و هم وحدت دارد ،ارچهاين هستي يكپ و يكپارچه است

ــه ــادينش  اي  هســتي يكپارچ ــانگي بني ــدت و يگ ــين وح ــه در ع در ، ك
پـس هـر پديـده و     ؛شماري تجلـي يافتـه اسـت    نمودهاي مختلف و بي

رخدادي عبارت است از نمود و ظهور خاصي از وجود و هستي يكپارچه 
و رويـين  ظـاهري  هـاي   يا حتي تباينها  تفاوته زيرين با همه و پيوست

بينـيم بـر پايـه ايـن اصـل كـه بـر         مـي . شـود  مـي  ديدهها  كه در پديده
هـاي   توان پديده نمي ،دارد تأكيدپارچگي و پيوستگي هستي و وجود يك

انسـاني)  طبيعـي (غير هـاي   انساني را بالكل و از پايه متبـاين بـا پديـده   
الاصـول بايـد وحـدتي عميـق و بنيـادين در پـس تكثـر         دانست و علي

  .)31ص، 1390 خسروپناه،( باشدها  ين پديدهظاهري ا
انسـان) در بنيـاد و طبـق اصـل     ر جهان انسان با جهان طبيعـت (غير ساختا، طبق اين ديدگاه

، يكسان بوده و داراي وحدت عميقي اسـت و بـا وجـود وحـدت و يگـانگي عميـق      ، اصالت وجود
شماري نيـز برخـوردار اسـت     بيهاي  و تفاوتها  انسان از ويژگي، اصل تشكيك در وجود براساس

. متفاوت خواهد بـود  ،روش شناخت انسان از روش شناخت جهان برونها  اين تفاوت براساسكه 
تـوان در   مـي  عميـق و بنيـادين اسـت كـه    ه انسان با جهان عيني نيز رابطه طبق اين نظريه رابط

هـاي   فـاوت و در عـين حـال ت   از شناخت تجربي بهره بـرد ، وجودي انسانهاي  بسياري از ساحت
  .بنيادين اين دو جهان را نيز از نظر دور نداشت
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عـد نظـري بـر مبنـاي     انسان با جهـان در ب ه طبق ديدگاه حكمت متعاليه رابط بر اين اساس،
عد عمل و حكمت انسان با جهان در به رابط اصالت وجود و تشكيك در وجود طراحي شده است و

مفاهيم ماهوي كه كانـال وارداتـي شـناخت     .استشده گذاري  دو نوع مفاهيم پايه براساسعملي 
انسـان در جهـان   گـذاري   تأثيرفعاليت و  شود و مفاهيم اعتباري كه ابزار كار و مي انسان محسوب

  .شده استگذاري  پايه ييطباطباخارج است و توسط علامه 
هـر   ـ  جز سوفسطائيانه بـ   بايد گفت تعامل انسان با جهان برون از انسان هنحو هيعني دربار

همـواره   تصديق خواهد نمود كه انسان با جهان برون از خود ،انساني كه داراي وجدان سالم باشد
 .كه زندگي انسان بدون ارتباط با جهان برون ممكن نيست اي هبه گون ،باشد مي در تعامل و ارتباط

  :كند مي بيان گونه اينانسان با جهان برون را ه رابط، ة الحكمة نهاي ابتداي علامه در
وجود داريـم   و حقيقتاً هستيم كه واقعاً ترديدي نيست كه ما آدميان اشيائي

و نيز همراه با ما چيزهاي ديگري هست كه آنهـا هـم موجودنـد و تحقـق     
 ؛شـوند  مـي  كنند و يا از ما متـأثر  مي تأثيري كه در ما يچيزها ؛خارجي دارند

 پـذيريم  مـي  اثـر  گـذاريم و يـا از آنهـا    مـي  اثـر آنهـا   كه مـا در  گونه همان
  .)14ـ13 و 1ص، 1386، طباطبايي(

خـارج   يفعل و انفعال اسـت كـه بـا اشـيا    ه رابط ،بخشي از ارتباط ما با جهان خارج، بنابراين
) در مـا  (مستقيم يا غيرمسـتقيم  اي گونهبه  هنات همگياهان و حيوا، هوا ،آفتاب، خاك، آب .داريم
اصلي ايـن اسـت كـه    پرسش حال  .گذاريم مي تأثيرخود گذارند و ما نيز در امور پيرامون  مي تأثير

 تـأثير خـود   اطـراف جهان  توسط چه ابزاري درما ؟ شود مي و تأثر چگونه انجام تأثيراين تعامل و 
  ؟شويم مي گذاريم و توسط چه چيزي از جهان برون متأثر مي

 و تأثر و فعل و انفعالي يا از شعور و اراده ناشـي  تأثيربراي پاسخ به اين پرسش بايد گفت هر 
و تأثراتي كـه ميـان جمـادات و نباتـات      تأثيرمثلاً  ؛افتد مي شود و يا بدون اراده و شعور اتفاق مي

اگر  به عنوان مثال، ؛به صورت جبري است ،و طبق مشاهدات حسي انسان) (ظاهراً گيرد مي انجام
د كـه در سـقوط   نشـو  مـي  خـرد  ،دنكه زير آن قرار دار يجسامقهراً ا ،سنگي از بلندي پرتاب شود
اراده و شـعوري در كـار   ، فكـر ، زمين و حركت قهري سنگه و جاذب سنگ چيزي جز وزن سنگ

 پيرامون آن به دو دسته تقسـيم  يتعامل با اشيا هو تأثر موجودات با شعور و نحو ؛ ولي تأثيرنيست
 ، همچونگيرد مي و تأثراتي كه مانند اجسام بدون شعور قهري و جبري انجام تأثيريكي  ؛شود مي

و تـأثرات و فعـل و    تـأثير رسد و ديگري  مي ي كه به آنيبدن از غذاها يرشد و نمو و تغذيه اجزا
و نخست انسـان بـا جهـان بـرون از خـود       باشد مياراده  انفعالاتي كه مسبوق به علم و آگاهي و
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  .گيرد مي فعل و انفعال صورت يابد و سپس ميارتباط معرفتي 
از طريـق   ،بـرون  يبـا اشـيا   هه ـانسان در صـورت مواج ، اين بخش از فعل و انفعالات در

ي پيرامـون خـود   از اشيا، از ابزار ادراكي هريكشود و طبق ويژگي  مي منفعل گانه حواس پنج
مـثلاً   ؛دهـد  مـي  نشان خيال واكنش هشده در قو و طبق تصاوير بايگاني كند مي برداري تصوير

شـود و يـا از طريـق     مـي  زده وحشـت  ،شنود ميصداي سهمگيني ، انساني كه از طريق گوش
اصـلي اينجاسـت    پرسـش اما ؛ شود و مانند آن مي خوشحال ،بيند مي چشم محبوب خويش را

 از مـواد  هبگـذارد و در مـاد   تـأثير بـرون   يكه اگر انسان بخواهد با اراده و اختيار خود بر اشيا
شـدن   در قسمت متـأثر ؟ گيرد مي توسط چه وسيله و ابزاري اين كار صورت، عالم تصرف كند

چـه  گذاري  تأثيرپس در قسمت  ،از برون كه صورت ادراكي يا همان علم حصولي واسطه بود
  ؟گيرد مي فعاله قرار هفعل و قوه واسطه وسيل

  :داده استاينگونه پاسخ  ،در بحث اعتباريات طباطباييرا علامه  پرسشاين 
اصول حكمـت متعاليـه) بهـره جسـته اسـت و در      ( خوبي ازه (ايشان) ب
بخش توانسته است شرح روشني از جهان  منسجم و وحدته قالب نظري

ارتباط و تعامل اين دو جهـان   هآدمي و نسبت آن با جهان عيني و نحو
اعتباريـات  ه با بسط نظري ـ طباطباييدر حقيقت علامه . دست دهده ب

شرح درخوري از سـاختار جهـان آدمـي و     ،و تحليل نسبت آن با حقايق
از  طباطبـايي تحليلي كه علامـه  . آن با جهان عيني داده استه رابط

ايـن اسـت كـه     ،دهـد  مـي  دسته گري آن ب كنش هجهان آدمي و نحو
ت فاعـل      ت انسـان و فاعليـ طبيعـي در جهـان   هـاي   تفاوت بـين فاعليـ

بر خلاف افعـال و آثـار   ، افعال آدميبودن  ري و آگاهانهفيزيكي در اختيا
هـاي   در واقع افعال آدمي مسبوق بـه مؤلفـه   .باشد مي طبيعيهاي  فاعل

تصـديق بـه   ، كم مشتمل است بر تصور فعـل  است كه دستاي  آگاهانه
لذا تعامـل آدمـي   ...  ترجيح و ضرورت فعل و ميل و اراده يا انتخاب آن

كه مشتمل بر اعتباريـات او نيـز   آگاهي ـ   جهانبا جهان واقع از خلال 
اعتباريات سـازگار بـا جهـان واقـع      ،اين رو  از .گيرد مي صورت  ـ  هست

باعث رفع نيازهاي حقيقـي آدمـي شـده و اعتباريـات ناسـازگار موجـب       
  .)43ـ35ص، 1390 طباطبايي،گردد ( مي تباهي و هلاكت او

يري انسان از جهان خارج نقـش اساسـي   ذپتأثيركه مفاهيم حصولي در  گونه همان بر اين اساس،
  .باشد مي انسان بر جهان خارج داراي نقش اصوليگذاري  تأثيراعتباريات در  به همان شكل، ،دارد
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  منشأ اشتباهات دانشمندان در علوم انساني، مفاهيم اعتباري و مفاهيم حقيقي . خلط ميان11

آن تشخيص امور واقعي (اموري كـه حقيقتـاً   شود كه هدف  مي در بيان هدف فلسفه گفته معمولاً
  :نويسد مي در بيان هدف فلسفه طباطباييعلامه ، وجود دارند) از غير واقعي است

در اين هم شك نداريم كه ، كه ما در اصل واقعيت ترديد نداريم گونه همان
 چه بسـا ، كند نمي برخي از ادراكات ما خطا بوده و با واقعيت خارجي تطبيق

 يـا بـرعكس   درحـالي كـه وجـود نـدارد    ، كه چيزي وجـود دارد  پنداريم مي
 طباطبـايي، ( در حالي كـه وجـود دارد   ،وجود نداردپنداريم كه فلان چيز  مي

  .)16ص، 1ج، 1386
و واقـع  حق و باطل و تشـخيص واقـع از غير  كشف حقيقت و تفاوت ميان  ،پس هدف فلسفه

ه نسبت به شناخت مـا در حقـايق عـالم    اين اشتبااينكه  چه ؛استحقيقت از غيرحقيقت كردن  جدا
اين خلـط و  اينكه  پنداريم و چه مي موجود در خارج وجود ندارد را آنچه واقعاً خارج صورت گيرد و

  .مفاهيم صورت گيرده اشتباه در عالم ذهن و در حوز
فعاليت ذهن همواره با مفاهيم است و شناخت ما از جهـان خـارج نيـز توسـط مفـاهيم       كار و
يابد يا تعقل و استدلال  مي تحقق آيد و در فكر و انديشه مي و هرجا شناختي پديد گيرد مي صورت
هنـي نقـش   مفاهيم ذ ،پردازد] مي زند و به كاري مي گيرد [و هرجا انسان به عملي دست مي انجام

توانند در فكر و  مي حتي علوم حضوري هنگامي. دنكن مي ناپذير را ايفا ابزارهاي ضروري و جانشين
، يـزدي مصـباح  (ر.ك: مفاهيم ذهني از آنها گرفته شود ي قرار گيرند كه بردار بهرهتدلال مورد اس

  .)257ص، 1ج، 1383
ميـان  چنانچـه اخـتلاف    ،تفـاوت دارنـد   سويي انواع مفاهيم ذهني با يكديگرحاصل اينكه از 

كيفيـت  ويي س ـوجود دارد و از ... اعتباري و، حقيقي، جزئي، كلي، منطقي، فلسفي، مفاهيم ماهوي
انواع مفـاهيم  ميان پس خلط . باشد مي متفاوت استدلال و بيان، مفاهيم در مقام تعقلگيري  كار هب

تـرين   ي و تطبيق مفهومي بر مصداق يا كاربرد يكي بـه جـاي ديگـري از مهـم    ييگر از سويكدبا 
عمـل و  ه آن در حوز تأثيرموارد خلط و اشتباه در مقام ادراك و شناخت انسان در حكمت نظري و 

  :باشد مي در حكمت عملي
 ؛توجـه داشـته باشـيم    مهمه كارگيري مفاهيم بايد به دو نكت هدر مقام ب

در نظر داشته باشـيم كـه    يكي آنكه ويژگي خاص هر نوع از مفاهيم را
 جهت حكم نوع خاصي از مفاهيم را به انواع ديگر تعميم دهـيم  مبادا بي

بـرعكس ويژگـي    يم را بـر مصـاديق و  و ديگري آنكه ويژگـي مفـاه  ... 
و اشـتباه مفهـوم    مصاديق را به مفاهيم سرايت ندهيم تا در دام مغالطه
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 ] نيفتـيم پنداشتن حقايق پنداشتن اعتباريات و اعتباري با مصداق [حقيقي
  .)277ص، (همان

است كه در گردد و ديده شده  مي و حقايق معلوم ميان اعتبارياتآثار زيانبار عدم تفكيك  اين رو،از 
  :همين اشتباه اتفاق افتاده استفقط براساس عظيمي هاي  ريزيخون ها و چه جنگ، طول تاريخ

لـي فجـايع   دادي بـا امـور حقيقـي و عم   خلط و قياس امور اعتباري و قـرار 
اجساد كشتگان روان هاي  خون را از كوههاي  خانهبزرگي ايجاد كرده و رود

لمان با نژاد يهود و ديگر مخالفان به آهاي  هيتلر و نازياينكه  .ساخته است
 به جهت قياس نادرست حقايق با اعتباريات بـوده  ،اند جنگ و نبرد پرداخته

و اعتباريـات  انـد   بيني خـود را از علـم و طبيعـت گرفتـه     آناني كه جهان... 
بشـري را بـه    هجامع ـ، انـد  ن كـرده بيني بنيـا  جهان آن براساساجتماعي را 

  .)207ص، 2ج، 1385، (شريفي سبزواري اند ساختهبزرگي دچار هاي  زيان
و اعتبـار   كـردن  ايق نشـاندن و آن را حـق مطلـق تلقـي    اعتباريان را در جايگاه حق ـ همچنين

، خـاص پديـد آمـده اسـت    ه نيازهـاي اجتمـاعي آن جامع ـ   براسـاس مخصوص يك جامعه را كه 
افـراد و   هـاي  و اشـتباه هـا   ترين خلـط  از بزرگ، و همگان را ملزم به رعايت آن نمودندادن  تعميم

چنانچـه امـروزه   . تحميل كـرده اسـت  ها  كه آثار مخرب و غيرقابل جبران را بر ملت جوامع است
شـده اسـت و در    ت حيواني آن جوامع انشاساتمايلات و احسا براساساعتباريات دنياي غرب كه 

، پديـد آمـده  ... و مسـاوات ، عدالت، آزادي، حقوق زن، حقوق بشر، قالب علوم اعتباري چون قانون
دين و آيين ديگر نيازها و مقتضـيات  ، خواسته و ناخواسته بر جوامع ديگر كه داراي فرهنگ ديگر

حقيقت ثابـت و جاويـد    شود كه اين اعتباريات را مي تنها تحميل شود و نه مي تحميل، ديگر است
  .دانند مي همه جا ممكن تلقي نموده، تطبيق آن را در

استكباري  هگيرد و به منظور استقرار سلط مي اشتباهات آگاهانه و عمداً صورت البته تعدادي از اين
زنند  مي اقدامات گونه اينعالماً و عامداً دست به ، ن عالمضعفادن مستكر يمالو استعماري خودشان و پا

ولـي  ؛ افكـار مـردم تزريـق نماينـد     را در اذهان و زهر ضدانساني خود، و مفاهيم زيباها  واژه ذيلتا در 
گرفتار خلط بين مفاهيم اعتباري و حقيقي شده  واقعاً نشمندان جهان غرب نيز ممكن استاز دااي  عده

  .باشند و اعتباريات را به جاي حقيقت و حقيقت را به جاي اعتباريات تلقي كرده باشند
بـاب جديـدي را در قلمـرو علـوم انسـاني       ،هپس طرح بحث اعتباريات توسط حضرت علام ـ

ن (مخصوصـاً محققـا   گران جهـان ين نظريه توسط دانشمندان و پژوهش ـگشوده است و پرورش ا
  .اسلامي) بسياري از مسائل مربوط به علوم انساني را روشن خواهد نمود
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  واقعي هر جامعههاي  اعتباريات و ضرورت تناسب آن با نياز .12

ي در تلاش و تكاپو بـه  يهمواره براي رسيدن به كمال نها ،ه داردانسان به مقتضاي نقصي ك
برد و جهات نقص انسان فراوان بوده و براي رسـيدن بـه هـر كمـالي (اعـم از كمـال        مي سر

و كمال معنوي كه بـه روح و جـان    باشد مربوط مي مادي كه به رشد و تكامل بدن و جسم او
چـوب و آهـن    ،نياز به سـنگ  ،نياز به موجودات ديگر دارد ،است) مستقل نبوده مربوط انسان

آفتـاب و بـاران    ،نياز به هوا، ...گياهان و حيوانات براي تغذيه و ،نان ،نياز به آب، براي مسكن
نيـاز بـه   ، هـا  ننياز به زندگي اشتراكي و مونس و همكار و ديگر انسـا ، زمين هبراي بقا در كر

... پـردازي و  نياز به تصويربرداري و صـورت ، جود خويشتمايلات و غرايز موجود در و ارضاي
كه گويا اصل وجود انسان يكپارچه نياز و فقر است و همين وجود نيازهـاي فـراوان از لحـاظ    

 ـ    ،كميت و كيفيت ل سرّ تكثر جعل اعتباريات عملي است كه در مباحـث گذشـته نسـبتاً مفص
در جــاي جــاي  د علامــهنيازمنــدي انســان يــك واقعيــت اســت كــه خــو. توضــيح داده شــد

  .تذكر داده است الاعتباريات و در رساله الميزانتفسير
تمايلات و نيازهـاي مشـترك   ، چون نيازها مبتني بر تمايلات و احساسات و غرايز افراد است

و تمايلات و احساسـات متغيـر در    باشد ميها مقتضي اعتباريات ثابت و مشترك  انسان هميان هم
  .گردد مي نيازها و اعتباريات گوناگونآمدن  پديد باعثهر فردي 
هر ، باشد مي كه هر فردي از افراد بشر داراي تمايلات و احساسات خاص خود گونه همان

كه ممكن است افـراد   گونه همانخود را دارد و  هنيز نيازها و مقتضيات خاص و ويژاي  جامعه
نيـز  ه جامع ـ هـر  ،آورد ي خـود پديـد  كاذب را بـرا هاي  واقعي خود نيازهاي  انساني غير از نياز

كـاذب موجـب جعـل و    هـاي   همين نياز گرفتار نيازهاي كاذب شود كه در نتيجه ممكن است
بـه مصـرف    جسم انسان واقعـاً  مثلاً؛ گردد مي اعتباريات متناسب با آن نيازهاي كاذب يانشا

 تـأثير  ذيـل خـواهي و يـا   دليل تمايلات حيواني و ارضاي خوددخانيات نياز ندارد و افرادي به 
نمايـد   مـي  گيرد و اقدام به مصرف دخانيات و مواد مخدر مي بروني قرارهاي  تبليغات و تلقين

شود و چون اعتباريات  مي انجام اين عمل به نياز واقعي فرد تبديل، كه به مرور زمان و تكرار
 عـث انتقـال اعتباريـات   ديگر باارتباط جوامع با يك، ديگر قابل انتقال استه به جامع هاز جامع

بـا تغييـر اعتباريـات     ،ديگـر را داشـته باشـد   ه قصد نفوذ و استثمار جامع هشود و اگر جامع مي
گري غرب در جوامع  كاذب مانند تحميل فرهنگ مصرفهاي  و ايجاد نياز اجتماعي آن جامعه
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  .پردازد مي و اعتباريات آن جامعهها  به تغيير ارزش، اسلامي
خـود   هواقعـي جامع ـ هـاي   متناسب با نيـاز ، عقلاي هر جامعه ضرورت دارد ،بر اين اساس

اعتقادي و تـاريخي آن  ، اعتباريات مورد نياز بزنند كه با واقعيات ديني دست به خلق و انشاي
مستقيم باشـد و  ه جامعه متناسب باشد و بايد ميان اعتباريات و نيازهاي واقعي هر جامعه رابط

فرهنـگ   ،شناسـي  جامعـه ، اخلاق، قانون، علوم اعتباري مانند حقوقاين حقيقت بايد در تمام 
جوامع بشري يـك  ه توان براي هم نمي مورد توجه قرار گيرد و طبق همين اصل است كه... و

كه هر  گرفتن نيازها و مقتضيات واقعي هر جامعهنظر بدون توجه و در نوع حقوق وضع كرد و
ذهن بشر قادر اسـت ايـن اعتباريـات را بيابـد و      اعتباريات مخصوص به خود را دارد و هجامع

بيان فرموده است كه احكام  طباطباييچنانچه علامه  ،موارد هم نيست هلازم به تقليد در هم
 شود مي مختلف، د و مقاصد خويش داردقاياعتباريات بر حسب اختلاف كه جوامع بشري در ع

  .)64ص، 8ج، 1374، طباطبايي(ر.ك: 

  نتيجه

  كرد.گيري  و نتيجهبندي  جمع توان به صورت ذيل مي مقاله حاضر را
  :ازاند  شود كه عبارت مي اعتبار در فلسفه به چند اصطلاح اطلاق. 1

كـه در   بالذات براي آثاربودن  اعتباريت در برابر اصالت به معناي منشأ اثر ـ
  .شود مي وگو گفتبحث اصالت وجود و ماهيت از آن 

ماننـد اعتباريـت    ؛غير خـود نـدارد   از مستقلاعتبار به معناي آنچه وجود  ـ
اضافه كـه وجـود آن وابسـته بـه وجـود موضـوع اسـت و ماننـد         ه مقول

 اعتباريت موجود به وجود طرفين آن در برابر حقيقي كه وجود منحـاز و 
مستقل دارد و مانند جواهر نسبت به اعراض و وجود ذات اقـدس الهـي   

  .موجوداته نسبت به بقي
مفهومي را براي رسـيدن بـه مقاصـد    ، ذهن اعتبار به معناي جعل و انشاي ـ

(مانند  رياست و مالكيت) و تصديقي( كه خود به دو بخش تصوري عملي
  .شود مي عمر مالك اين كتاب است) تقسيم جمهور است و زيد رئيس

 همانند قاًدقي :فعاليت معرفتي و خلاقيت ذهن است ينوع ، ساختن اعتبارياتاز نظر علامه. 2
  .گيرد مي ادبيات انجامه اعمال تشبيه و استعاره است كه در حوز

و تكون مفاهيم اعتبـاري و بيـان   گيري  همان روند شكل، منظور از كيفيت جعل اعتباريات. 3
  .منشأ پيدايش اعتباريات است
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گونـه   اينعيني حكايت دارند و در هاي  شود كه از واقعيت مي علوم حقيقي به علومي گفته. 4
 آن با خارج وهاي  مطابقت و عدم مطابقت گزاره، ملاك صدق و كذب و حق و باطل قضايا ،علوم
علـوم   وانـد   ه تشكيل شدهخارجي ه واز قضاياي حقيقي، اين نوع علومهاي  گزاره الامر است و نفس

ق حقـاي  بـه باشد؛ اگرچه با اتصـال   ميتباري آن اعهاي  شود كه گزاره مي اعتباري به علومي گفته
، اخـلاق ، ماننـد حقـوق   اند؛ خاص ايجاد شدههاي  غرض براي رسيدن به اهداف و زندگي انسان و

  . ...و ادبيات، اصول، فقه، شعر، سياست
اعتباريـات ثابـت و   ، از اجتماع ، اعتباريات به اعتباريات پيش از اجتماع و پساز نظر علامه. 5

  .شود مي اعتباريات متغير تقسيم
ارتباط توليدي بـا ادراكـات و علـوم حقيقـي      ، پسدان عوامل احساسي هدزاييكات چون ادرا. 6
حقيقتي استوار است و از  بر سويييعني از  ؛اند بلكه ادراكات اعتباري محفوف به دو حقيقت ،ندارند

  .ج واقعي دارندسويي نتاي
اعتباريـات و  ميان يعني بايد  ؛يك اصل است ،اعتباريات و حقايق ضرورت هماهنگي ميان. 7

توان هر اعتباري را بر هر حقيقتي  نميبنابراين ؛ حقايق هماهنگي و پيوستگي وجودي برقرار باشد
  .استوار كرد و بر هر اعتباري به دلخواه آثاري را متفرع ساخت

 جهـان داراي وحـدت عميـق و بنيـادين     انسان و، و اصل اصالت وجود صدراطبق ديدگاه . 8
ه كـه مفـاهيم حصـولي وسـيل     باشـند  مي اساسي نيزهاي  ل داراي تفاوتولي در عين حا ؛باشد مي

تعامل انسان با جهان در ه شناخت انسان از جهان در قلمرو حكمت نظري و مفاهيم اعتباري وسيل
  .حكمت عملي استه حوز

ه رابط ـ مخصوصـاً ، اعتباريات و تحليل نسبت آن با حقايقه با بسط نظري طباطباييعلامه . 9
شرح درخوري از ساختار  ،انسان در مقام عمل و انجام كار در مواد جهان عينيگذاري  تأثيرفعلي و 

  .داده است ارائه آن با جهان عينيه جهان آدمي و رابط
منشـأ اشـتباهات بسـياري از دانشـمندان در علـوم      ، حقيقي خلط ميان مفاهيم اعتباري و. 10

به صورت دقيق و منسجم مورد بررسي و تحليـل   اعتباريات اگره نظريبنابراين ؛ انساني بوده است
  .اشتباهات مفيد واقع شود گونه تواند براي جلوگيري از اين مي ،قرار گيرد

داراي اهميـت و ضـروري    اي به انـدازه  نقش و كاربرد اعتباريات در زندگي اجتماعي بشر. 11
  .باشد مي ممكنعلامه زندگي بدون اعتباريات غير است كه از نظر
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 احسـاس  نياز و است ووابسته اجتماعي  احساسات فردي و كه اعتباريات به نياز و آنجااز . 12
، براي جلوگيري از خلق نيازهاي كاذب براي جامعـه بنابراين ؛ باشد مي در حال تغيير و تحولدائماً 

دهي اعتباريات كه بستر مسـتعدي بـراي سـامان   ه دانان اسلامي طبق نظريضرورت دارد كه حقوق
جوامع اسلامي و نيازهـاي واقعـي جامعـه همـاهنگي لازم را      ميان اعتباريات، است اعتباريعلوم 

  .انجام دهند
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